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 دهيچک

خاص دعااو  ااا    ظهور عرفی مصداقی اعتبار موضوع اين پژوهش تحليل 
اسا.  ارار ظااهر مااتواد و مااتزبق ائ قاراون و اوضااع و ا اوا           طلاق نکاح و

رويزاد،  فههاا و  هاوق    مای  موجود در آن موضوع ااشد )که اه آن ظهور عرفای 
اناد  هادا اصالی در ايان پاژوهش      دانان در تهدم اين ظاهر ار اصل ترديد کرده

اه صورت مجزا  در دعاو  اا  نکاح و طلاق ظهور عرفی مصداقی اعتبارتحليل 
دانان در اين رااطاه ييال مبحاع تضاارل اصال و ظااهر       و ايان آراء فهها و  هوق

در اين راستا سوا  اصلی اين اس. که آياا ظاواهر عرفای در دعااو  ااا       اس.  
نکاح و طلاق مضتبر و  ج. اس.؟ و در صورت تضارل آن اا اصل کدام يا   

که اتوان در صورت تضارل يکی ا  متهن در اين مورد فهدان قاعده مهدم اس.؟
را ار ديگر  ترجيح داد موجب سردررمی دادرس در تشخيص مدعی ائ مدعی 
عليه خواهد شد  مشهور قاول اه تهدم ظاهر ار اصل اس. و رروهی ديگر اصل را 

دارند و هر کدام ائ دو رروه مدارک و مااتزدات خاود   می در اين تضارل مهدم
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و در ااا  نکااح و طالاق    موارد تضارل اصل و ظاهر اررسی  ائاند  را اراوه کرده

جمع ازد  اقوا  فهها و  هاوق داناان و هميزاين ااا در نرار رارفتن اصال عادم         
توان چزين نتيجاه  می  )اا توجه اه ظن مطلق اودن ظواهر عرفی،  جي. ظن مطلق

مالمأ اند ررف. که در اين دسته ائ دعاو  آن ظواهر  که مؤيد اه شرع و قانون
ظاواهر  اا   قاراون و    »ا  ائ اناد  اماا پااره   ار اصل مهادم ر و  ج. هاتزد و مضتب

مورد « ق م1231و  1231ماده »توانزد ماتزد اه می «اوضاع و ا وا  فاقد اين تأييد
اررسی و تدقين قاضی و يا مجتهد قارار ررفتاه  در صاورتی کاه موجباات اقزااع       

ائ ظواهر را ار اصاو  عملياه    ايشان را فراهم آورد اه آن تما  جاته  اين دسته
مهدم ادارند و در صورت عدم اقزاع  اا توجه ااه اصال عادم  جيا.  نااب. ااه       

 تهدم اصل اقدام اکزد 
اين مهاله اه روش توصيوی و تحليلی در دو مبحع اه اررسی مصداقی اعتباار  
ظواهر عرفی دعاو  اا  نکاح و طلاق ائ نرر قاولين اه  جيا. و اعتباار ظاواهر    

  و قاولين اه عدم  جي. آن پرداخته اس. عرفی 

 ظهور عرفی، نکاح، طلاق، تحلیل مصداقی. :هاهواژکلید
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 مقدمه

از جهت رشد و پویایی حیات جامعهه برهری و    خانواده بقای و کیان حفظ که آنجا از

 توجهه  لزوم است، همین امر اسلام مقدس شرع در بالایی اهمیت حایزبقای نسل در آن، 

بهه ایهن    رسهیدیی  جریهان  در. کندمی دوچندان طلاق را و نکاح باب دعاوی دادرسی به

دعاوی مطابق قاعده عام البینه علی المدعی و الیمین علی من انکره اثبات دعوی و ارایهه  

ای از این دعاوی اثبات دعوی و ارایه دلیل بهه راحیهی   دلیل بر عهده مدعی است. در پاره

کند، مثل موردی که نمی با ظاهر یا اصلی برخورد های دو طرف دعواممکن است و یفیه

کنهد و  می المثل کارهای ایام زوجیت از زوج مطالبهزوجه مبلغ معینی را به عنوان اجرت

 با معرفی شهود معیبر نزد مقام قضایی ادعای خود مبنهی بهر عهدم قصهد تبهرع را ثابهت      

سیرسی به ادله اثبهات  کند. منیهی در جریان دادرسی دعاوی نکاح و طلاق، همیره دمی

 پذیر نیست. در برخی موارد در مقام عمل، آنچه کهه در دعهاوی ر   دعوا به راحیی امکان

باید یفت که دلیل بها توجهه بهه    دهد با ارزیابی همراه است. برای روشن شدن مساله می

ت یه ا شهکی اسهت. اعیبهار و حج   یآور، ظنی و آورد یقینمی حالیی که در انسان به وجود

یذار دلیهل يیرعلمهی خاصهی را قهاقا مقهام      یقین ذاتی است. یاهی شارع و قانون قطع و

دهد و برخی ظواهر و امارات يیرعلمی و ظنی را به این دلیل کهه کاشهفیت   می قطع قرار

نمایهد. حجیهت و   می را دلیل بر احکام شرعی معرفیها سازد و آنمی از واقع دارند معیبر

و شهادت شهود از این جمله است. اما برخهی از ظهواهر و    اعیبار ظواهر الفاظ، خبر واحد

امارات ظنی هسیند که مسیفاد از عرف و عادت و شواهد و قراقن، شیوع و يلبهه و يیهره   

یوینهد کهه حجیهت    می ظاهر حال یا ظواهر عرفیها یردد که اصطلاحاً به آنمی حاصل

ر اساس اصل عهدم حجیهت   از طرف شرع ثابت نرده است. این دلایل ظنی اصولاً بها آن

ظنون فاقد اعیبار و حجت هسیند، جز مواردی که به دلیل خها  از شهمول اصهل عهدم     

اند. این دیدیاه مبینی بر نظریه کسانی است که باب علها و علمهی را   حجیت خارج شده

دانند و معیقد به انفیاح باب علا و علمی هسیند، اما معیقدان بهه انسهداد بهاب    نمی بسیه

ی در جایی کهه بهرای تعیهین وظیفهه    »کنند. می می، ظن مطلق را معیبر طلقیعلا و عل

مکلفان با فقدان علا و قطع از یک سو و فقدان امهاره معیبهر شهرعی و قهانونی از سهوی      

دیگر مواجه هسییا شارع برای رفع تحیر و سریردانی اصول عملیه یا همان دلیل شهکی  

عی در صورت وجود قطع و یقهین نوبهت بهه    را معیبر ساخیه است. برای اثبات احکام شر
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رسد که می رسد و در صورت فقدان قطع نوبت به اماره ظنی معیبرنمی اماره ظنی معیبر

. و (111-114، 1ق،1449)مظفهر،  «ییهرد نمهی  در این صورت نیز اصل عملی مورد توجهه قهرار  

  پیروی کرده است.نیز  قانون یذار نیز از این روند در قانون برای اثبات امور حقوقی

شود که در صورت فقدان قطهع  می با این تفاسیر در بسیاری از موارد و مصادیق دیده

و یقین و فقدان ظواهر و امارات معیبر، ظواهر عرفی با اصل تعهار  نمهوده اسهت. مثهل     

تعار  ظهور عرفی پرداخت نفقه و اصل عدم در دعوای ترک انفهاق. در چنهین مهواردی    

که آیا آن چه یکی از دو طرف مدعی وقوع آن است، رویدادی میعهارف  باید بررسی شود 

است که بنا به سیر طبیعی امور یا حکا يلبه ظهور در امری دارد یا نه؟ و بهه فهر  کهه    

ظهور داشیه باشد. این ظاهر عرفی، ظهور معیبری است یا خیر؟ در مهوارد برخهورد ایهن    

دانان در ایهن جها بهه سهه یهروه      و حقوقفقها ظاهر با اصل عملی چگونه باید عمل کرد؟ 

شوند: برخی نظر دارند که در این جا ظاهر حهال مقهدم بهر اصهل اسهت و بهه       می تقسیا

، 1911 )کاتوزیهان،  که الاصلُ دلیلٌ حیهُُ لادلیهل  اند عبارت معروف شیخ انصاری اشاره کرده

، 4، 1414 )شههیدثانی،  و دلایل ویههه خهود را دارنهد   اند و برخی يالباً اصل را ترجیح داده (77

و در برخهی دعهاوی جانهب    انهد  ای دیگر قاقل به تفصیل شده. و عده(3، 1419)بحرانی،  (141

 (911، 1411 )شههید اول،  داننهد مهی  دانند و در برخی دیگهر اصهل را مقهدم   می ظاهر را مقدم

تحلیل و ی . ثمره(179، 1971( )فخر المحققهین،  111، 1411( )فاضل هرندی، 114، 1411)محقق اردبیلی، 

پاسخ دادن به این سؤالات مرخص و جدا شدن مهدعی از مهدعی علیهه اسهت چهرا کهه       

 .  (911الف،  ،1919 )کاتوزیان، همیره مدعی کسی است که قول وی خلاف اصل و ظاهر است

در خصو  سابقه پهوهش حاضر باید یفت که تحقیقاتی از سوی برخی نویسهندیان  

عرفی)ظاهر حال( و تعار  آن بها اصهل عملهی در مقهام عمهل      در خصو  اعیبار ظهور 

کهه  انهد  و به ایهن نییجهه رسهیده   اند صورت یرفیه که به صورت کلی به موضوع نگریسیه

ییرد مگر این که به دلایل خا  از می ظهور عرفی تحت قاعده حرمت عمل به ظن قرار

. از (11، 1931( )قنهواتی،  1، 1934)فهیمی، اندتحت شمول آن خارج شود و اصل را مقدم دانسیه

آن جا که خانواده نهادی مقدس و دارای جایگاهی ویهه نزد شارع مقدس است و به تبهع  

اهمیت بالایی که دادرسی دعاوی مربوطه دارد، لذا هدف اصلی در این مقالهه ایهن اسهت    

که به صورت تحلیلی و توصیفی به بررسی مصادیق تعار  اصل و ظهاهر خها  دعهاوی    

کاح و طلاق از دیدیاه فقها و حقوق دانان سه یروه مذکور بپردازیا تا بررسی شهود  باب ن
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ییرند یا این که هر یهک از  می که آیا این ظواهر نیز تحت قاعده حرمت عمل به ظن قرار

این دعاوی و ظنون مربوطه جایگاه ویهه خود را دارند و دادرس باید به صورت موردی در 

 هر کدام عمل کند؟

 

 هوم تعارضمف -1
)ابهن   اسهت « آشکار کردن»و « اظهار کردن»، «ابراز کردن»تعار  در لغت به معنای 

. شیخ انصاری )ره( تعار  را از منظهر مرههور اصهولیین چنهین     (193-197، 3، 1441منظور، 

بهه عقیهده   « تعارض تنافی مدلولی الدليلين علی وجه التناقض او التضاا  »اند: معنا نموده

تعریف مخدوش است زیرا کهه ظهاهرش ایهن اسهت کهه تعهار  اولاً و        شیخ انصاری این

و ثانیا و بالعر  وصف خود دلیل بهوده و بهدان اسهیناد    ها بالذات و حقیقیا وصف مدلول

 شود. لذا جناب شیخ انصهاری )ره( در تعریهف مرههور تصهرف کهرده و فرمهوده:      می داده

کهه مسهیقیما تعهار  را وصهف     « هماالتعارض تنافی الدليلين و تمانعها با اعتبار مادلول »

 .  (7، 7، 1971)محمدی خراسانی، دلیلین و مسیند به آن دانسیه است

به عقیده مرحوم آخوند صاحب کفایه این تعریف نیز مخدوش بوده لذا در آن تصهرف  

التعارض تنافی الدليلين او الا له فی مقام الدلالاه و الاببااع علای    »کرده و فرموده است: 

. یعنی تعهار ، تنهافی   (431، 1، 1411)آخوند خراسانی، «او التضا  حقيقه او عرضاً وجه التناقض

دو دلیل یا چند دلیل از نظر دلالت و مقام اثبات اسهت. بنها بهر ایهن تعریهف، تعهار  از       

اوصاف دلیل است نه از اوصاف مدلول و در واقع با این تعریف موارد جمع عرفی از قبیهل  

و تقیید را از شمول موضوع تعار  خارج نموده است.  ورود، حکومت، تخصیص، تخصص

تنهافی  »فرمایند:می دکیر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق در بیان معنای تعار 

)جعفهری  «مقهدور نباشهد  هها  دو فکر در جهت عکس یکدیگر به طوری کهه جمهع بهین آن   

بدوی که بها جمهع   رسد که در تعریف تعار ، تعار  می . به نظر(113-111، 1914لنگرودی،

شود؛ ها باید لحاظ شود و تعریف مرهور و شیخ انصاری نسبت به صاحب می عرفی حل

باشد چرا که در ابیداء برخورد و تنافی در مدلول دو دلیل وجهود دارد  میتر کفایه مناسب

برد نه ایهن کهه اصهلاً    می رسد و عرف همان ابیدا آن را از بیننمی ولی به مرحله اسیقرار

 رد و تعارضی وجهود نهدارد. عهرف اصهولیین از ایهن کهه تعهار  بهدوی را تعهار          برخو
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 دانند این است که قواعد حل تعار  مسیقر نسبت بهه مهوارد تعهار  بهدوی اجهراء     نمی

 شود نه این که در موارد تعار  بدوی، تعارضی وجود ندارد.نمی

  

 ق تقدم ظاهر بر اصليل مصاديتحل -2
ی و حقوقی در خصو  دعاوی باب نکاح و طلاق مهواردی  با نظر و تأمل در کیب فقه

شود که نظر فقها و حقوق دانان برجسیه بر تقدم ظهاهر حهال بهر اصهل عملهی      می یافت

است. اما قبل از بررسی مصادیق این دعاوی، ذکر چندی از اقهوال فقهها و حقهوق دانهان     

 خواهد بود: قاقل به به این قول در مبحُ تعار  اصل و ظاهر، خالی از فایده ن

عمل به ظن، مانند عمل به علا واجب است زیرا اکثر احکام و جزقیات شهرعی ظنهی   

. شکی نیسهت کهه از   (911، 1، 1411)حلی، است و عمل به مرجوح با وجود راجح باطل است

یردد و ظن ها مانند علا واجب العمل است و علا هها مقهدم بهر    می ظاهر، ظن حاصل

 مقدم بر اصل است. دلیهل دیگهری کهه ایهن یهروه بیهان       اصل است فلذا ظن و ظاهر ها

فرمایهد:  می کنند این است که مراد از علا در حدیُ موثقه عمار از امام صادق )ع( کهمی

. اعها  (1414، 1ق، 1911)حرعاملی،  1«کل شیء نظيف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر...»

باشد و یا این که مسیند به سبب از یقین و مطلق ظنی است که مسیند به سبب شرعی 

. با این حال باید توجه داشت که قاعده کلی و اصهلی بهر   (197، 1)بحرانی، بی تا، شرعی نباشد

منع عمل به ظن است و هر ظنی حجت نیست. همچنین عمل به مرجهوح زمهانی قبهیح    

است که دلیل راجح ثابت شده باشد و هر ظنی دلیل و حجت نیسهت بلکهه ظهن معیبهر     

است. محقق قمی نیز همانند ابی الصلاح قاقل بر حجیت ظن مطلق اسهت و لکهن   حجت 

فرمایهد: دلیهل و   مهی  در تقدم ظاهر بر اصل و یا برعکس قاقل بهه تفصهیل شهده اسهت و    

برهانی برای قولی که اصل بر ظاهر مطلقاً مقدم است وجود ندارد بلکه باید آن را تفصیل 

و امارات منصوبه از قبهل شهارع باشهد ماننهد خبهر      نمود: ایر ظاهر از ادله مرهور شرعیه 

واحد، شهادت و اقرار و امثال آن در تقدم ظاهر بر اصل اشکالی وجود ندارد. اما ایر ظاهر 

مسیفاد از قراقن و عرف و عادت و يلبه و شیوع و امثال آن باشد در برخهی مواقهع اتفهاق    

                                                           
پيهاا هر چيزی پاک است تا زمانی که  لمهب  هه  ن اسهت    ». 1

کنههيب. پههگ هرعههاپ لمههب پيههاا کنههيب      ههب ن ههگ مههی 
 « اشا.......
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است بین فقهها، بها ایهن حهال     است بر تقدم ظاهر بر اصل و در بیریر موارد ها اخیلاف 

فرمایند که با تیبهع در  می موارد تقدم ظاهر بر اصل در شرع فراوان است. ایران در ادامه

آید که هر یاه ظن به وجهود سهبب حکها شهرعی در خهارج      می فقه این قاعده به دست

حاصل یردد ظن به حصول مسبب نیز وجود دارد که این ظهن بهه حهال از سهبب یها از      

فعل مسلا بر صحت یا از يلبه در افعال و معهاملات مسهلمانان یها يلبهه در     طریق حمل 

شود و یا بر اثر يلبه ظن از جهت قهراقن  می معاملات مردم یرچه مسلمان نباشند حاصل

یردد. همچنهین بها تیبهع در فقهه پوشهیده نیسهت کهه در بسهیاری از مهوارد          می حاصل

دانند و ایهن امهر از تیبهع در اخبهار و     می آن بر اصلمعیار ظهور و تقدم مسلمین يلبه را 

یردد که معیار در ظاهر، حصول ظن به وقوع سبب حکا مخهالف  می کلام اصحاب روشن

رسد که محقق بر اساس اعیقاد خود مبنهی  می . به نظر(914، 1)میرزای قمی، بی تا، اصل است

-دیهدیاه او  دارد. در صورت عدم پهذیرش می بر اعیبار ظن مطلق است که ظاهر را مقدم

ماند. از جمله فقیههان دیگهری   نمی دلیلی بر اعیبار نظریه ایران باقی -اعیبار ظن مطلق

که معیقد به تقدم ظاهر بر اصل شده محقق کرکی است. ایرهان در تبیهین دلیهل تقهدم     

بحُ از این که کدام یک از اصهل و ظهاهر هنگهام تعهار  بهر      »فرماید: می ظاهر بر اصل

شماری بر این عقیهده بنها   ای معروف بین فقهاست و مساقل بیقاعدهدیگری ترجیح دارد 

شده است و اکثر فقها بر این باوراند که ظاهر ترجیح دارد و بهرای مقهدم داشهین ظهاهر     

کننده آن است و ثانیا اولاً ظاهر ناقل و راهی به سوی واقع و اثبات–که اند اسیدلال کرده

قول او از قبیل تقهدم ظهاهر اسهت، بنهابراین      شود و مقدم شدنمی قول صاحب ید مقدم

)محقهق  مقدم شدن قول او دلالت بر این دارد که در نظر شارع ظهاهر قهوت و تهرجیح دارد   

 نیز چنین دیدیاهی را بها ایهن عبهارت بیهان    ها . یکی از حقوق دان(444-441، 4، 1411 ثانی،

ی رعایت عدالت است، ظهور عرفی در بسیاری از امور پنهانی تضمین مهمی برا»کند: می

کنهد و دادرس نبایهد بهه آن بهی     می ظنی است معقول که هدف قانون یذار را نیز تأمین

بهه   -1ق.م1914مهاده  -اعینا بماند. وانگهی با پذیرفیه شدن اعیبار اماره قضایی در قهانون 

توان یفهت بهر خهلاف امهاره     می توان در اعیبار ظهور عرفی تردید کرد حییمی دشواری

                                                           
ق.م: اماراتی ک     نظر قاضی واعذار شاپ لبهار  1231مادپ . 1

است از اوضاع و احوالی در خصهو  مهورد و در رهورتی قا ه  
استناد است ک  دلوا    شهاد  شهود قا   اثبها   اشها  ها 

 ادل  د گر را تکمي  کنا
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که وابسیه به ترخیص قاضی در دعواست و اعیبار آن مقید بر این شده کهه دعهوا   قضایی 

با شهادت قابل اثبات باشد یا دلیل دیگری را تکمیل کند. اعیبهار ظههور عرفهی هماننهد     

)کاتوزیهان،  «ظهور قانونی مقید به هیچ مرزی نیست و در تمامی دعهاوی تهوان اثبهاتی دارد   

1914 ،1 ،17).
 

 انفاق دعوای ترک -2-1

در مورد که زن و شوهری که با کمال مسالمت سالیانی دراز در کنار ها و در یک جا 

کند و اقیصاد خانواده را به دسهت دارد و  می کنند. شوهر کارمی سکونت داشیه و زندیی

زن عهده دار اداره خانه است. پس از چندی خاکسیر کدورت بهر ایهن کهانون هها دلهی      

کند و دعوای می کند، زوجه به دادیاه شکایتمی به تخالف بدلکند و تعاون را رخنه می

کنهد و زوج مهدعی   مهی  کند. و نفقه این مدت را مطالبهه می عدم پرداخت نفقه را مطرح

کند و هیچ کدام دلیل دیگهری ندارنهد. در ایهن دعهوا در     می پرداخت نفقه و از خود دفاع

اخت آن مرهکوک اسهت. در ایهن    اسیحقاق نفقه اخیلافی نیست، دین شوهر مسلا و پرد

، 9، 1971)فخهرالمحققین،  انهد خصو  دو دیدیاه وجود دارد. برخی ظاهر حال را مقدم دانسیه

رسهد  می . به نظر(944، 1411)شهید ثانی، اندو یروهی دیگر اصل را بر ظاهر ترجیح داده (179

ه تعههد خهود   ای قوی بر این است که زوج به که در این جا اسیمرار زندیی مریرک اماره

کند؛ در نییجه اماره مذکور مقهدم بهر اصهل عهدم و     می مبنی بر انفاق به زوجه اش عمل

ف اصل اسیصحاب بقای دین خواهد بود و در نییجه این زوجه اسهت کهه قهول وی خهلا    

 شود.ظاهر است و مدعی محسوب می
 

 هيدعاوی مربوط به مهر -2-2

نکاح، اخیلاف در باب مهریه است که یکی دیگر از موارد تعار  اصل و ظاهر در باب 

جهت تعیین مدعی و مدعی علیه در ایهن دعهاوی   ها مصادیق فراوانی دارد که بررسی آن

  حایز اهمیت خواهد بود.
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 هيدعوای اعسار از پرداخت مهر -2-2-1

مطابق قانون مهریه در عقد نکاح عندالمطالبه بر عهده زوج است. بنابراین هریاه پس 

زوجه درخواست مطالبه مهر خود را بکند و زوج مدعی عدم توانایی و اعسهار  از عقد نکاح 

خود از پرداخت مهر باشد ظاهر بر تمکن وی از پرداخت مهر است و این ظهاهر بها اصهل    

 عدم تمکن در تعار  است. که در این جا در صورت تقدم ظاهر، مدیون مدعی محسوب

د.  ایهن موضهوع را بایهد در دو افهق     شهو مهی  شود و تا زمان اثبات اعسار خود حهبس می

قول اول آن است که ناداری و اعسار مهدیون معلهوم باشهد؛ کهه در ایهن       -1بررسی کرد: 

صورت ظاهراً همه فقیهان اتفاق نظر دارند که در صهورت معلهوم بهودن اعسهار و نهاداری      

مدیون، حهبس او روا نیسهت. ادلهه آنهان در ایهن مهورد مهواردی از قبیهل قهبح تکلیهف           

، 4، 1911)طباطبهایی،  ، روایهات وارد شهده و يیهره اسهت    «فنظره الی میسره»الایطاق، آیه بم

. بنابراین در این مورد تعارضی در کار نیست.  افق دوم آن است که وضعیت اعسار و (111

 ایسار مدیون، مجهول باشد. فقیهان امامیه در مواجهه با این موضهوع، در دو یهروه جهای   

و فیوا بهه  اند ی از فقیهان امامیه، در این مورد ظاهر را مقدم دانسیهییرند: یروه بسیارمی

جواز حبس مدیون مجهول الحال داده اند. به برخی از جمله شیخ ابن بابویه، شیخ مفید، 

ابوالصلاح حلبی، سلار بن عبدالعزیز، محقق حلی، علامه حلی، شههید اول، شهیخ بههایی،    

شود. در قوانین موضوعه می محقق عراقی اشارهسید علی طباطبایی، محقق خوانساری و 

همهین نظهر مهورد     1های مالیایران نیز با توجه به ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت

پذیرش قرار یرفیه است. رواییی از امیرالمومنین )ع( در این مورد وجود دارد که ایرچهه  

رسد که مسیند این نظر و تقدم می این روایت، سنداً و دلالیاً قابل ایراد است؛ ولی به نظر

 امیهر المهومنین)ع(، مهدیون را حهبس    »ظاهر باشد: از اصبغ بن نباتهه روایهت شهده کهه     

کرد تا به دنبال می فرمود تا نیازمندی و افلاسش اثبات یردد. در این صورت او را آزادمی

لیل شرعی و معیبهر  . بنابراین ظاهر در این جا مسیند به د(11، 9، 1419)ابن بابویه، «مال برود

                                                           
هر کگ محکوم    »های مالی:قانو  نحوپ ا رای محکوميت 3مادپ. 1

سترداد لهيي  ها  پرداخت مالی    د گری شود چ     رهور  ا
قيمت  ا مث     و  ا ضرر و ز ا  ناشی از  رم  ا د   و    
را تأد   ننما ا دادعاپ او را الزام  ه  تأد ه  نمهودپ و 

ميهزا  چنا  چ  مالی از او در دسترس  اشا    را ضبط و    
نما ا در غير ا ي رهور  محکوميت از مال ضبط شاپ استيفا می

رورتی که  م  هر   نا    تقاضای محکوم له   ممتنهر را در 
 «.نباشا تا زما  تأد   حبگ خواها کرد
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توان در مورد مهدیون مجههول   نمی یردد. اما پر واضح است که می است و بر اصل مقدم

مدعی شد که این ظهور مسیند به نص این آیه اسهت،   1بقره 114الحال با تمسک به آیه 

چرا که مفاد این آیه مربوط به مدیونی است که اعسار او معلوم باشد، ولهی شهامل محهل    

شود. در حقیقت، آیه بر عدم جواز مؤاخذه مهدیون  نمی دهکار مجهول الحالبحُ یعنی ب

معلوم الاعسار تاکید دارد نه مدیون مجهول الاعسهار. امها یهروه دیگهر، تعهدادی از فقهها       

ی که از جملهه اند هسیند که در این مورد اصل عدم تمکن مالی را مقدم بر ظاهر دانسیه

 1رسد که این مورد نیز مسیند به شرع باشدمی ه نظرابن ادریس حلی است. البیه بها آن

 .  (131، 1، 1413)ابن ادریس، 

 

 هيزان مهريدعوای مربوط به م -2-2-2

هریاه زوجین در تسمیه مهریه با ها میفق ولی در میزان آن بهاها اخهیلاف داشهیه    

ظهاهر  باشند زوجه مدعی مهرالمثل و زوج مدعی کمیر از آن باشد. اصل عدم زیهادی بها   

کنهد. علامهه ظهاهر و    مهی  کنند تعار نمی این که مردم يالباً عقد بر کمیر از آن منعقد

زیهرا مهرالمثهل    (44، 1)حلهی، بهی تها،    دانهد می قول کسی که مدعی مهرالمثل است را مقدم

فرماید: فیه نظر: اصل در تعهار   می عو  وطی بدون عقد است مانند شبهه. شهید ثانی

گر در مواردی نادر که ظاهر مقدم یردد. و مهرالمثل عهو  وطهی   بر ظاهر مقدم است م

. دلیلهی بهر   (971-971و 1، 1)شههید ثهانی، بهی تها،     بدون عقد یا در مواضع و شرایط خا  است

 اعیبار این ظاهر و يلبه وجود ندارد تا بیواند بر اصل مقدم شود.

  

                                                           
 وَأَ   هَرَ   يمَ  إِلَهی فَنَظِهرَ    لُ هْرَ    ذُو کَها َ  وَإِ  » قرپ 382    . 1

 «.تَْ مَمُو  کُنتُبْ  إِ  لَّکُبْ  ر  يْ خَ  تَصَاَّقُوا
ای حصری  حبگ افراد چرا ک  روا اتی و ود دارنا ک     عون . 3

هها   داننها. از  ممه  را  ز در س  مورد منصو   روا نمهی
کنها که  روا تی است ک  زرارپ از امام  هاقر عع  نقه  مهی

کهرد امير المؤمنيي لمی عع  در ارپ د ي  ک ی را حبگ نمهی»
رب  خورناپ مال  تيب ظمماً و ک ی ک  در مگر س  دست  را: غا

امانت  خيانت کنا و امانت را  فروشا چ  راحب مهال  حاضهر 
 . از ا ي روا هت 318  32پيشيي   حر لاممی «ع اشا  ا غا ب

شود ک  حاکب  حق ناارد افراد را در غير مهوارد استفادپ می
س  عان  حبگ کنا؛ البت  ما و  توانگر   ها ادله  د گهر و 

 .ع  از ا ي حکب استثنا شاپ استا ما
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 هيدعوای مربوط به پرداخت مهر -2-2-3

پرداخت و عدم پرداخت مهریه با ها اخیلاف کنند؛ به نحوی کهه  ممکن است زوجین در 

زوج مدعی پرداخت و زوجه مدعی عهدم پرداخهت مهریهه باشهد؛ ههر یهاه اخهیلاف پهیش از         

تمکین خا  زوجه باشد، قول وی مقدم است؛ زیرا، اصل بر عدم پرداخت و اسیصحاب بقهای  

کین خا  زوجه باشهد، برخهی از   دین است و خلافی در آن نیست. اما ایر اخیلاف پس از تم

اند که ایر عادت جاریه در شهر این باشهد کهه پهیش از آمیهزش کهل مههر       فقها بر این عقیده

( )شههیداول، بهی   111، 1، 1411)طوسهی،  قبض شود، قول زوج مقدم است و زوجه باید بینه اقامه کند

در ایهن خصهو  معیقهد    . زیرا، ظاهر بر پرداخت پیش از تسلیا است. یکی از فقهها  (111، 1تا، 

است که جایز است تغییر احکام با تغییر عادات؛ همان یونه که نقود میداول، اوزان میهداول و  

کننهد، اخهیلاف در   نفقات زوجات و اقارب از عادتی که در آن زمهان وجهود دارد، تبعیهت مهی    

افهت  صداق پس از آمیزش نیز از آن جمله است؛ با توجه به این که یذشهیگان عهادت بهر دری   

مهریه پیش از آمیزش داشیه اند، قول زوج مقدم است. اما در زمان کنونی شایسیه اسهت کهه   

)همهو، همهان،   شود، مهرالمثهل تلقهی شهود    آنچه که پیش از آمیزش داده می قول زوجه مقدم و

 . این قول، سخن نیکویی است؛ زیرا عرف در موضوعات مرجح است.همان جا(

 

 هيق مهردعوای مربوط به تحق -2-2-4

هر یاه زوجین بر وقوع نکاح در دو وقت مجزای میفق باشند ولی اخهیلاف در ایهن کهه    

عقد دوم تأسیسی بوده یا تاکید عقد اول است. زوج قاقهل بهه ایهن کهه عقهد دوم تأکیهد و       

تکراری بوده از جهت احییاط و تصحیح در نییجه یک مهریه بایهد پرداخهت کنهد و زوجهه     

قد شرعی مسیقلی بوده و در نییجه اسیحقاق دو مهریهه  مدعی است که هر کدام از عقود، ع

شود ظاهر بهر صهحت آن اسهت    را دارد. قول قول زوجه است زیرا هنگامی که عقد واقع می

 . این ظاهر)اصل صحت( معیبر و مسیند به دلیل شرعی است.(131، 4، 1917)طوسی، 

  

 دعوای مربوط به مواقعه -2-3

تام نموده و پس از آن در دخول و عهدم دخهول   خویش خلوت ی هر یاه زوج با زوجه
اخیلاف نمایند، زوجه مدعی مواقعه و زوج منکر آن باشد؛ تعدادی از فقها بهه ایهن دلیهل    
که هنگام خلوت تام زوجین و عدم وجود مانع ظاهر بر مواقعه است، به تقدم قول زوجهه  
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. عبارت یکهی  (914، 1)رشیی، بی تها،  ( 144، 1، 1441( )ابن براج، 117، 1441)شهید اول، باشندمی قاقل
زمانی که مرد با زن خویش خلوت نمهوده و سهیر و   »از فقها در این خصو  چنین است:

پوشش را کنار زده باشند، سپس او را طلاق دهد، بنابر ظاهر حال بر مرد واجب است که 
لی تمام مهر را پرداخت نماید و بر حاکا است که چنین حکا کند. یرچه در واقهع دخهو  
)طوسهی،  «صورت نگرفیه باشد، هرچند بر زن جایز نیست که بیش از نصف مههر را بگیهرد  

. این امکان وجود دارد که مسیند چنین حکمی رواییی باشد از امام سهجاد)ع(  (471، 1934
 کنهار رود مهریهه و عهده واجهب    هها  هر یاه در بسهیه شهود و پوشهش   »مبنی بر این که: 

. پذیرش این نظر و عقیده به تقهدم  (17، 11، 1911( )حرعاملی، 111، 1، 1419)کلینی،  1«یرددمی
ظاهر و ثبوت تمام مهریه، مسیند به دلیل شرعی بوده و در تقهدم آن بهر اصهل تردیهدی     

توان به نحو مطلق چنین حکا داد که در فر  تعار  اصهل و  نمی نیست. بر این اساس
 ه دلیهل شهرعی باشهد، مقهدم    ظاهر، ظاهر مقدم است؛ بلکه، تنها ظاهری کهه مسهیند به   

یردد. با این وجود باید توجه داشت که این روایت با روایات دیگر تعار  دارد؛ از این می
شود مگهر بها   نمی مهر ثابت»جمله است روایت منقول از امام صادق )ع( مبنی بر این که 

ز امهام  ا». و روایت دیگری که از ایران نقل شده است؛ بدین معنا کهه،  1«نزدیکی در فرج
صادق )ع( در مورد مردی که با زنی ازدواج نموده سؤال شد که داخهل در اتهاق شهدند و    

را کنار زده و او را لمس و تقبیهل نمهوده و سهپس او را طهلاق     ها درب را بسیه و پوشش
 «ییهرد نمهی  وی چیزی جز نصف مههر تعلهق  ی بر ذمه»داده امام در این مورد فرمودند: 

توان یفت که این روایات با روایهت نخسهت در تعهار  اسهت؛ بها      می .)همو، همان، همان جا(
ایر پیش از آن کهه بها   »توجه به مطابقت روایات اخیر با نص قرآن کریا مبنی بر این که 

اید، پهس  مهری تعیین نمودهها نزدیکی کنید طلاقران دهید در حالی که برای آنها آن
و نیز اجماع فقهای امامیهه مبنهی بهر     9«دهیدبها اید به آننصف آنچه را که تعیین نموده

 این که مراد از لمس در این آیه مواقعه است، مطلهق لمهس موجهب وجهوب تمهام مههر      
( 919، 1411( )شههیدثانی،  971، 1،  1414)شههیدثانی،  شود. این قول میان فقها مرهور اسهت  نمی

 .(119، 7، 1411)طباطبایی، 
  

                                                           
 «.إذا أغمق  ا اً و أرخي ستراً و ب المهر و ال اپ». 1
 «.لا و ب المهر إلا الوقاع فی الفرج». 3
و إ  طمقتموهي مي قب  أ  تم وهي و قا فرضتب لههي فر ةه  ». 2

 322 قرپ  «.عفنصف مافرضتب
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 ن زوجهيدعوای مربوط به تع -2-4

یاه مردی مدعی زوجیت با زنی باشد در همان حهین خهواهر آن زن نیهز مهدعی     هر 

زوجیت با آن مرد باشد، ایر هر دو بینه اقامه کنند و ایهر دخهول بها زن مهدعی صهورت      

نگرفیه باشد بینه مرد مقدم است. اما ایر دخول صهورت یرفیهه باشهد. روایهات و فیهوی      

بهر  دم زوجیت است لکن در این جا ظهاهر  دلالت بر تقدم بینه زن دارند یرچه اصل بر ع

. ظاهر در ایهن جها جهزء مرجحهات     (947، 1411( )شهیدثانی، 131، 1919)حلی،اصل مقدم است 

است نه این که حجیت مسیقلی داشیه باشد مرجح بودن آن یک مسأله است و حجیهت  

 مسیقل آن یک مسأله دیگری است.
  

 دعوای مربوط به فقدان زوج -2-5

مفقود شده بعد از جسیجو و تفحص در مدت چهار سال بها شهرایط    زنی که شوهرش

خواهد ازدواج کند. اصل بر بقهای حیهات زوج و ظهاهر بهر     می مفصلی که در روایات آمده

شهود ایهن   می یردد. سؤالی که در این جا مطرحمی موت وی است و ظاهر بر اصل مقدم

ود مثلا مالش را تقسیا کرده یها  شمی است که آیا احکام موت به طور مطلق بر مفقود بار

نه فقط اجازه داده که زن ازدواج کند؟ ظاهر اخبار و کلام اصهحاب دلالهت بهر وجهه دوم     

تواند ازدواج نماید. اما وجه می دارد بعد از طلاق دادن حاکا و نگه داشین عده طلاق زن

نگهه داشهین   اول: حکا به موت داده شود باید عده وفات نگاه داشیه شود و ایر حکا بهه  

شهد در  مهی  دهد باید حکا به عده طهلاق داده می عده زن از جهت طلاقی بود که حاکا

حالی که حکا به عده وفات داده طلاق دادن آن به خاطر احییاط در فروج اسهت. امها در   

حکا به قسمت مال او ظاهراً اکثر اصحاب توقف نموده تا زمهانی کهه عادتهاً امکهان زنهده      

رچه در این رابطه اخیلاف وجهود دارد آن هها بهه خهاطر اخهیلاف در      ماندن او نباشد. ی

(. یرچه در این جا حکا به موت همسر و تقدم ظهاهر  همو، همان، همان جاروایات است)

شود ولی این ظاهر مسیند به دلیل شهرعی اسهت و معیبهر، در نییجهه بهر اصهل       می داده

 یردد.می مقدم
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 دعوای اجرت المثل زوجه -2-6

توانهد بهرای کارههای ایهام زوجیهت مطالبهه       مهی  زوجه 1ق.م 991تبصره ماده مطابق 

سهازی  المثل کند. که مبنای آن اسییفا از عمل يیر است. از همین رو جهت شفافاجرت

بیریر و برای مرتفع ساخین تردید در امکان توجیه اجرت المثل ایام زوجیت بهر اسهاس   

تبط با اجرت المثل ایام زوجیهت، بهه مهاده    ، تبصره مر«اسییفا از عمل يیر»نهاد حقوقی 

اخیصاصی مربوط به اسییفا در قانون مدنی ملحق شهده اسهت. بهر اسهاس مفهاد تبصهره       

 ، شهرایطی را 991و شرایط مذکور در باب اسییفا در مین ماده  1ق.م 991الحاقی به ماده 

انهد  عبارتتوان برای اسیحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل در نظر یرفت. این شرایط می

امر زوج به زوجه برای انجهام خهدمات    -1انجام کارها و خدمات منزل توسط زوجه -1از: 

عدم قصد تبرع: زن بایسهیی در انجهام امهور     -4اجرت داشین کار در نزد عرف  -9 منزل

. (11-11، 1934)حهاتمی،  اجرت المثل نماید ی منزل قصد تبرع نداشیه باشد تا بیواند مطالبه

ای جز فداکاری و مهربانی های ما این است که خدمت مادر و همسر انگیزهدهرسا خانوا»

الزحمه درباره اجرای ایهن تکهالیف قهانونی نارواسهت. مهدعی      ندارد و سخن یفین از حق

شود که همین منش را داشیه اسهت، مگهر   می دست مزد نیز، بر مبنای يلبه چنین فر 

پس کافی نیست که بر پایه اصل عدم تبرع،  این که خلاف این ظاهر عرفی را اثبات کند.

شوهر را در هر حال مدعی شماریا، زیرا ظاهر اماره است و بر اصل عملهی )عهدم تبهرع(    

 .(974ب، 1919)کاتوزیان، «حکومت دارد

  

 نيدعوای اختصاص اموال زوج -2-7

در بیان مصادیق تعار  اصل و ظاهر فر  دیگری که میصور است، اخیلاف زوجهین  

در اموال اخیصاصی هر یک از ایران است. در این خصهو  رواییهی از امهام صهادق )ع(     

                                                           
لممی ق.م: هر عاپ ک ی  ر ح ب امر د گری اقاام    223مادپ . 1

نما ا ک  لرفاً  رای    لم  ا  رتی  ودپ و  ا    شخص لادتاً 
مهيای    لم   اشا لام   م تحق ا  ر  لم  خود خواهها  هود 

 مگر ا ي ک  م موم شود ک  قصا تبرع داشت  است.
چنا  چ  زو   کارها ی را که  شهرلاً  ه  » :223 تبصرپ مادپ. 3

المث   اشها   ه  لهاپ وی نبودپ و لرفاً  رای    کار ا ر  
دستور زوج و  ا لام قصا تبهرع ان هام دادپ  اشها و  هرای 
دادعاپ نيز ثا ت شود  دادعاپ ا ر  المثه  کارههای ان هام 

 «کنا.عرفت  را محاسب  و    پرداخت    حکب می
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میهت،  ی در مورد کالای زوج یا زوجه که یکی از آنها فوت کرده و ورثه»...  آمده است که

میاع با ها اخیلاف ی ج، زوجه را طلاق داده و دربارهیا این که زواند مدعی آن میاع شده

شهود؛ ایهر میهاعی    مهی  اند، ایر میاعی باشد که اخیصا  به زنان دارد، به زن دادهنموده

شود، ایر میاع مریرک بین زنان و مهردان  می باشد که مخیص مردان است، به مرد داده

است میاع کلا برای زوج اسهت؛  شود. ... ایر مرد صاحب بیت می باشد، بین هر دو تقسیا

زوجه به خانهه زوج بهرده شهده    ی مگر آن میاعی که مخیص زنان است. ایر میاع از خانه

، 17، 1911( )حرعهاملی،  131، 1( )طوسی، بهی تها،   191، 7، 1419)کلینی،«باشد، میاع برای زوجه است

زوجهه میهاع و   شود که ایر عادت بر این باشهد کهه   می . از این صحیحه اسیفاده(119-114

ای که ایر از مردم پرسش شود نسهبت بهه آن خبهر    برد، به یونهمی زوجی جهاز به خانه

دهند، حکا به مقیضای این عادت نموده و این ظهاهر معیبهر اسهت شهرعاً و در صهورت      

تنازع حیی بر ید نیز حاکا است؛ زیرا ایر چنین عادتی وجهود نداشهت، در صهورتی کهه     

شود؛ زیرا وی مالهک بیهت اسهت و ههر     می ا به نفع وی دادهزوج صاحب بیت باشد، حک

آنچه که داخل آن است. این یونه حکا کردن بهه صهرف ظههور مطلهق ناشهی از عهادت       

، 1)رشهیی، بهی تها،    ظهور با توجه به منصو  العله بودن آن استی نیست؛ بلکه به دلیل قوه

است و منع و ردی بر  . باید توجه داشت که عرفی که میصل به عصر معصومین(944-133

سهنت اسهت و در اخهذ آن و تقهدم چنهین ظهاهری       ی آن نیز ثابت نرده باشد، به منزله

 تردیدی نیست.
  

 دعوای وجود حمل بعد از طلاق -2-8

در طلاق باقن، زن مطلقه مدعی حمل قبل از ظههور حمهل و دعهوای او مسهیند بهه      

باشهد. در قبهول   مهی  کننهد می اسینادوجود امارات ظنی که زنان در عرف و عادت به آن 

، 1414)طباطبایی یهزدی،  قول او و وجوب نفقه دو قول است. ظاهر بر قبول قول زوجه مطلقه 

باشهد.  مهی  و قول دیگر مبنی بر اصل عدم حمل، که شرط وجوب نفقه اسهت  (177-171، 1

 تزیرا وجوب نفقه به واسطه طلاق باقن منقطع شده و وجوب آن مرروط بهه حمهل اسه   

. ایر از این امارات ظنی برای ما اطمینان به وجود حمل حاصهل  (474، 7ق، 1419)شهید ثانی، 

توان آن را بهر اصهل   نمی یردد طبق اطمینان و علا خود عمل کرده و یرنه به صرف ظن
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ههایی باشهد کهه در علها     مقدم نموده و حکا به وجوب نفقه داد. مثلاً از امارات و نرهانه 

 شد. پزشکی ثابت شده با

تهوان دلایهل تقهدم ظهاهر بهر      می بعد از مطالعه آراء فقها و حقوق دانان در این مورد،

ظاهر راهی به واقع است و اصهل صهرفا بهرای رفهع      -1اصل را به دو دسیه تقسیا نمود: 

مبنای اعیبار ظن يلبه است و ظهاهر   -1تحیر در مقام عمل است پس ظاهر مقدم است. 

است پس معیبر بوده و بر اصل حهاکا اسهت. اصهل جهایی      بر خلاف اصل مبینی بر يلبه

 «. الاصل  ليلُ حيثٌ لا ليل»حجت است که دلیل ظنی دیگری وجود داشیه باشد. 

اما پس از بررسی مصادیق تقدم ظاهر بر اصل در دعاوی باب نکاح و طهلاق مرهخص   

ع شده و توانند جانرین قطنمی امارات ظنیی شد که با توجه به اصل عدم حجیت، همه

تواننهد  مهی  معیبر تلقی یردند تنها امارات ظنی که شارع و قهانون یهذار معیبهر دانسهیه    

مسیند احکام قرار ییرند. درست است که ظاهر حال ممکن است راهی به واقهع باشهد و   

بر خلاف اصل صرفا برای رفع تحیر و سریردانی نباشد ولی هر یونه دلیل ظنهی مبینهی   

ردار نیست و بدون دلیل شرعی معیبر از قلمرو اصل عهدم حجیهت   بر يلبه از اعیبار برخو

تهوان ظهاهر را   نمهی  شود. با این توصیف همان یونه که برخی از فقها معیقدندنمی خارج

 بر اصل مقدم دانست. بدون هیچ یونه قرینه و دلیلی

 

 ق تقدم اصل بر ظاهريل مصاديتحل -3
ییهرد.  مهی  بین اصل و ظاهر تعار  صهورت فرماید: بعضاً می میرزا محمد تنکابنی    

یردانند. مقیضی قاعهده  می اصحاب یاهی ظاهر را به اصل و یاهی اصل را بر ظاهر مقدم

تعار  اصل و ظاهر تقدم اصل است زیرا ظاهر مفید ظن و اصل اولیه بهر عهدم حجیهت    

ظهاهر  فرماید: می . صاحب عناوین(41، 1911)تنکابنی، ظن خصوصاً در موضوعات صرف است

توانایی معارضه با اصل را ندارد مگر این که روایت و نصو  بهر اعیبهار آن ظهاهر وجهود     

یهردد.  مهی  داشیه باشد. و این ظاهر معیبر و دارای حجت شرعی است و بر اصهل مقهدم  

ای، )مرايهه یهردد نمهی  وجود نداشیه باشد بر اصهل مقهدم  ها ظواهری که دلیلی بر اعیبار آن

فرماید: مراد از ظاهر در تعار  اصل و ظهاهر، ظهاهری   می جای دیگر. و در (111، 1، 1417

است که دلیلی بر اعیبار آن اقامه نرده باشد مانند ظن عهادی حاصهل از يلبهه، در ایهن     
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صورت اصل مقدم است بر ظاهر، چرا که هنگامی که ظاهر به تنههایی و بهدون معارضهه    

ورت وجهود معهار  بهر آن اعیمهاد و     توان در صمی ها قابل اعیماد و تکیه نباشد چگونه

نویسد: ثابت نرهده اسهت کهه    می . محقق ثانی در این باره(144و 137)همو، همان، تکیه نمود

، 1443)محقق ثانی، این ظن از نوع ظن معیبر است و اعیبار این یونه ظنون ثابت نرده است

با وجود ظنهی   -اصل فرمایند: عمل بهمی . مرحوم نراقی در کیاب عواقد الایام(191-197، 1

اجماعی اسهت. سهپس    -که بر خلاف آن اصل وجود دارد و حجیت آن اثبات نرده است

فرمایند: همان طور که عمل به اصل قبهل از ظهاهر در يیهر معلومهات     می ایران در ادامه

هها عهین سهیره    ها علماست. همان طور ها عمل به اصل بعد از ظن به آنی عین سیره

فرماینهد: عهادت   مهی  . مرحوم کاشف الغطاء در این رابطهه (911-911، 1417)نراقی، علما است

 امامیه بر عدم اعیبار و عدم صلاحیت این نوع ظواهر بهرای اثبهات احکهام شهرعی اسهت     

فرمایهد: ظهاهر عرفهی ههر چنهد از      می . محقق داماد در این رابطه(91، 1)کاشف الغطاء، بی تا، 

ماراتی نیسهت کهه در فقهه حجیهت آن از ناحیهه      آید ولی از امی امارات قضاقی به حساب

شرع ثابت شده باشد. ایر چنین بود در تعار  اصل و ظاهر، ظاهر همواره مقدم بر اصهل  

 )محقهق دامهاد،  در این جا مقصود از دلیل اماره معیبهر اسهت  « الاصل  ليلُ حيثُ لا ليل»بود. 

 .  (111 تا،بی

این امر است که ظهاهر مفیهد ظهن     طور که ملاحظه شد تمامی اقوال مبینی برهمان

است و از طرفی اصل بر عدم حجیت ظن است مگر مواردی که بها دلیهل شهرعی معیبهر     

باشند فلذا در مقام تعار  ظاهر با اصل، ظاهر تاب مقاومت و معارضه را نهداردو همهواره   

 یردد مگر در مواردی که حجیت این ظواهر ثابت شده باشد. کهه بهه نظهر   می اصل مقدم

رسد این قول، قول نیکو و موافق با اصول شرعیه باشد چرا که اصل بهر عهدم حجیهت    می

 «. اِن الظن لايغنی من الحق شيئاً»ظن است مگر با دلیل 

حال پس از آشنایی با نظرات و اسیدلالات این یروه از فقها و حقوق دانان بهه ذکهر و   

 ق خواهیا پرداخت:بررسی مصادیق تقدم اصل بر ظاهر خا  دعاوی باب نکاح و طلا
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 هيزان مهريدعوای م -3-1

مانند اخهیلاف بهایع و   _ییردمی اخیلافاتی که در باب اقل و اکثر در باب عقود صورت

مریری در مقدار عوضین، اخیلاف زوجین در مقدار مهر، مالک و اجیر در مقدار اجرت و 

ن المثهل یها   سخن سخن منکر زیادی است یر چه قول مدعی اکثر موافق ظاهر، ثمه  _...

. ظاهر بر این است که کمیر از ثمهن  (141، 1، 1417ای، )مرايهه مهرالمثل یا اجرت المثل باشد

 یهردد. روایهت ابهی عبیهد از امهام صهادق )ع( کهه       نمهی  المثل و مهرالمثل عقهد منعقهد  

آورد و هنوز نزدیکی با زن صهورت  می مردی که زنی را به ازدواج خویش در» فرمایند:می

زن مدعی است که صداق او صد دینار است در حالی که زوج معیقهد اسهت    نگرفیه است

که مهریه او پنجاه دینار است و بینه ای ها موجود نباشد امام فرمودند:سخن سخن زوج 

 .(11، 11، 1911)حر عاملی، «همراه یمین است

  

 دعوای تحقق رضاع -3-2

یردد. قهال رسهول   می تردیدی وجود ندارد که رضاع همانند نسب موجب نرر حرمت

. بحثهی کهه ایهن جها     (114، 14)همو، همان، «يحرم من الرضاع مايحرم من النسب» الله ) (:

شود این است که آیا برای نرر حرمت به حمل و لبن اکیفها شهود و یها در آن    می مطرح
ولادت شرط است؟ دو قول وجود دارد. قول دوم بنا بهر قهول اکثهر فقهاسهت. اکیفهاء بهر       

ی که زوجه مطلقه باشد و یا این که زوج فهوت نمهوده و از او صهاحب حمهل و     حمل زمان
لبن یردیده سپس با فرد دیگری ازدواج نموده و از ها صاحب حمل شده و در حالی که 

لبن سابق بدون این که زیاد شده باشد اسیمرار داشیه است بنها بهر اصهل عهدم حهدو       
افزایش یافیه باشهد امکهان اسهیناد بهه     منسوب به فحل اول است. اما در صورتی که لبن 

فحل دوم نیز وجود دارد اخیلاف است که آیا برای فحل اول اسهت یها فحهل دوم؟ بنهابر     
اصل برای فحل اول و ظاهر لبن برای هر دو فحل، اصل و ظاهر با ها تعار  نموده کهه  

ل بهه  شهید بنابر قولی که از شافعی نقل شده ایر چهل روز از حمل دوم بگذرد طبق عم

ظاهر لبن برای هر دو فحل است زیرا زیادی به سهبب حمهل دوم اسهت در نییجهه لهبن      
فرماید این قول و اکیفهاء بهه حمهل قهول موجهه      می برای هر دو فحل است سپس شهید

. برخی دیگر قاقل به این هسیند که در مقابل اصل بهه ظهاهر   (111، 7، 1419)شهیدثانی، است
 .(141، 9، 1449)آل بحرالعلوم، ن که اکیفاء به حمل نماییاشود تا اینمی توجه و الیفاتی
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 دعوای مواقعه -3-3

هریاه زن باکره با شوهرش خلوت نماید و زن ادعای نزدیکهی و مواقعهه و در نییجهه    

ثبوت تمام مهر را نماید و شوهر منکر مواقعه و ثبوت تمام مهر یهردد. قهول اکثهر فقههاء     

تقهدم قهول زوج تها زمهانی کهه خهلاف آن ثابهت         مبنی بر عمل به اصهل عهدم مواقعهه و   

( 999، 1، 1913( )حلههی، 493، 1441( )حلههی، 111-117، 7، 1411( )حلههی، 911، 4، 1917)طوسههی، شههود

 و شههههید ثهههانی (114، 14، 1419( )بحرانهههی، 119-114، 7، 1414( )طباطبهههایی، 111، 1919)حلهههی، 

. بنهابراین بها تقهدم    (111، 7، 1419 )شههیدثانی، فرماید اقوی تقدیا اصل بر ظاهر ظن استمی

باقن  -1از: اند قول زوج و سویند وی بر عدم مواقعه، آثاری بر آن میرتب است که عبارت

با توجه به بهاقن   -9زوجه عده ندارد  -1بودن طلاق)به علت وقوع طلاق قبل از نزدیکی( 

تنصیف مهر و عدم اسیحقاق  -4ییرد نمی ای به زن تعلقبودن طلاق، پس از طلاق نفقه

 زوجه نسبت به نصف دیگر مهریه. 

طور که قبلا نیز ذکر نمودیا ادله این قول مبنی بر تقهدم اصهل، بهر ایهن مبنها      همان

است که ظاهر مفید ظن است و از طرفی اصل بر عدم حجیت ظن است مگر مواردی که 

اهر، ظاهر تهاب مقاومهت و   با دلیل شرعی معیبر باشد. فلذا در مقام تعار  اصل با این ظ

یردد مگر مواردی که ظهاهر مسهیند بهه دلیهل     می معارضه را ندارد و همواره اصل مقدم

 شرعی و معیبر باشد.   
 

 ریيگجهينت
بحُ تعار  اصل و ظاهر یکی از موضوعات مها و تهأثیر یهذار در جریهان دادرسهی     

شهود.ایر  می عیبر حاصلمی است. این موضوع پس از یأس و ناامیدی دارس از سایر ادله

ظاهر مسیفاد و مسینبط از قراقن و اوضاع و احوال موجود در آن موضهوع باشهد، فقهها و    

حقوق دانان در تقدم این ظاهر بر اصل تردید کرده اند. عده ای به دلایلی همچون طریق 

به به واقع بودن ظواهر و اتکاء بر ايلبیت معیقد به تقدم ظاهر بر اصل هسیند. و تعدادی 

ای داننهد. و عهده  مهی  ل معیبر ندانسین ظواهر عرفی، اصل را بر چنین ظواهری مقدمیدل

دارنهد.  می و با توجه به مورد دعوا اصل یا ظاهر را مقدماند دیگر نیز قاقل به تفصیل شده

اما آنچه که مسلا است این است که با توجه به اصل عدم حجیهت ظهن مطلهق، دلایهل     

ن اصل فاقد اعیبار و حجت هسیند جز در مواردی کهه بهه دلایهل    ظنی اصولاً بر اساس ای
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اند. در این پهوهش با در نظر یرفین نظرات و اقهوال  خا  از شمول این اصل خارج شده

فقها و حقوق دانان برجسیه به بررسی دعاوی و اخیلافهات بهاب نکهاح و طهلاق در مقهام      

ال و همچنین با در نظر یهرفین  تعار  اصل و ظاهر پرداخیه شد و با جمع بندی این اقو

توان چنین نییجه یرفت که در این دسیه از دعاوی آن می اصل عدم حجیت ظن مطلق،

ظواهر حهال،  »ای از اند. اما پارهمسلمأ بر اصل مقدماند ظواهری که مؤید به شرع و قانون

« ق.م1914و  1911مهاده  »توانند مسیند بهه  می «قراقن و اوضاع و احوال فاقد این تأیید

های اصولی و فقهی، عهرف و عهادت و منطهق و بنهای     و با توجه به آراء و نظرات و ملاک

عقلاقی مورد بررسی و تدقین قاضی و یا مجیهد قهرار یرفیهه، در صهورتی کهه موجبهات      

اقناع ایران را فراها آورد به آن تمسک جسیه، این دسیه از ظواهر را بهر اصهول عملیهه    

اهمیت بالای دعاوی باب نکاح و طلاق و همچنین اصل عهدالت در   مقدم بدارند. بنابراین

کند که در صورت تعار  اصل و ظاهر در این یونهه دعهاوی،   می رسیدیی قضاقی اقیضاء

دادرس به صورت موردی به این دعاوی رسیدیی کند و بها توجهه بهه اوضهاع و احهوال و      

ا ظاهر و ترخیص مدعی از شرایط خا  هر دعوا، در صورت اقناع، نسبت به تقدم اصل ی

مدعی علیه تصمیا مناسب اتخاذ بکند و در صورت عدم اقناع، بها توجهه بهه اصهل عهدم      

 حجیت، نسبت به تقدم اصل اقدام بکند.  
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